
     

نگاهی گذرا به سیر تطوّر ادبیات فارسی، بعد از تولد 
جریانی به نام »شعر نو«، گواهی می‌دهد که بازتاب 
مفاهیم مذهبی در قالب‌هاي شعري نو، آنقدر کمرنگ 
است که نمی‌توان از نام‌های متعدد و از آثار متنوعی در 
این زمینه یاد کرد. حتی شاعرانی که در قالب‌های نو 
طبع‌آزمایی کرده‌اند، موقع بازتاب مفاهیم دینی و مذهبی 
در شعر، بیشتر به سمت قالب‌های سنتی و فضای موزون 
و مقفّای آن می‌روند و  کمتر کسی جسارت هنجار شکنی 
در ژانر مذهبی و عرضۀ الگوهای نوین در این عرصه 

را دارد. 

آسیب جدی شعرهای مذهبی، فقدان منظر تازه 
است. این آسیب تقریباً در شعرهای مذهبی تمامی 
دوره‌ها دیده‌می‌شود و درست به همین خاطر است که 
شعرهای مذهبیِ انگشت‌شماری توانسته‌اند به خاطر 
داشتن نگاهی دیگرگونه به موضوعی واحد، از حصار 
قرن‌ها بگذرند و ماندگار شوند. اما مهم‌تر از پيوند زدن 
مفاهيم مذهبي با قالب‌هاي نو، مدرن‌سازي قوالب كهني 

چون غزل است. 
سردمداران غزل نو چنين كردند. كساني چون: 
سيمين بهبهاني، منوچهر نيستاني، حسين منزوي و 
محمدعلي بهمني با نگاهي ديگرگونه به قالب ظاهراً 
ايستايي چون غزل، جهاني كاملًا تازه و متفاوت از دل 
آن  بيرون كشيده‌اند، اما كمتر شاهد بوده‌ايم كه شاعري 
موقع سرودن در باب موضوعات مذهبي در قالب غزل، 
كاملًا نوگرا باشد. چيزي شبيه نگاه »سعيد مبشر« در 

غزل عاشورايي اش.
از همان ابتداي غزل او با روايتي متفاوت از زبان 
شاعر و در زمان حال مواجه مي‌شويم، اين تفاوت از آنجا 
نشأت مي‌گيرد كه روايت بين فضايي واقعي و فراواقعي 

در كشاكش است و چيكدۀ آن مي‌تواند دنياي وهم‌آلود 
انسان سردرگم امروز را به نمايش بگذارد:

پيله  اتاق  آينه‌ها مي‌دوم به سمت فرار/  »ميان 
به دورم تنيده از ديوار/  به قبر كوچك من بي‌سبب 
گذاشته‌اند/ در بدون كليدي به نام سنگ مزار/ كجاي 
زندگي‌ام را به گل جسور شدم/ كه چشم پنجره افتاد در 
مسير غبار/ به تخت‌خواب مي‌افتم مگر كه بستن چشم/ 

مرا عقب ببرد در زمان شبيه قطار«
در ادامه، راوي ـ شاعر  با كمك قطار زمان به روز 

عاشوراي سال 61 هجري سفر ميك‌ند: 

»درست رأس اذان ايستاده ساعت شمس/ و بين 
قرار/ صداي قرمز شيپور  دجله فرات آسمان گرفته 
جنگ مي‌آيد/ كشيده خنجر خود را خزان به قتل بهار/ 
دو لشكرند؛ كيي قبله‌گاه حور و ملك/ از آن كيي خود 
ابليس هم در استغفار/ دو لشكرند؛ كيي لا اله الا الله/ 

كيي فما لهم الا السقر و بئس الدار«.
از حساميزي  فضا، فضايي كاملًا تخيلي است. 
در »صداي قرمز شيپور« گرفته كه با برانگيختگي 
حس‌هاي مخاطب، ادامۀ خونين ماجرا را يادآور مي‌شود 
تا توصيف متفاوت  لشكرهاي روبه‌روي هم، كيي به 
لشكر »لا اله الا الله« و ديگري به لشكر »فما لهم الا 
السقر و بئس الدار« كه علاوه بر توصيف و تلميح، حاوي 
اين پيام است كه اولي چيزي جز خدا ندارد و دومي چيزي 

جز فقر و بدبختي.
 نوگرايي در غزل مذهبي، آنجا اهميت بيشتري پيدا 
ميك‌ند كه شاعر »نگاه نو«ش را فقط به خيال‌انگيزي 
متفاوت )چيزي كه در غالب شعرهاي مذهبي كمتر 
و  مدح  به  فقط  يا  نمي‌دهد  اختصاص  داريم(  سراغ 
مرثيه نمي‌پردازد، بلكه ميك‌وشد تا در عين پرداختن 

به تمام اين‌ها، اثرش حاوي پیام باشد و صرفاً  به قصد 
انگیزش عاطفی و هیجانی مخاطب سروده نشده باشد. 
مخصوصاً وقتي با اين گزاره‌هاي استفهامي تأمل‌برانگيز 

مواجه مي‌شويم:
من از كدام گروهم من از كدام سپاه
من از كدام نژادم؟ من از كدام تبار؟

و اين سؤالي است كه بسياري از ما بايد از خودمان 
بپرسيم و محك بزنيم كه اگر قرار باشد سفري در زمان 
داشته‌باشيم، در كدام صف خواهيم ايستاد؟... چنين 
تأملي باعث مي‌شود روي بسياري از روكيردهاي مان 
ـ مخصوصاً روكيردهاي تندروانۀ مذهبي ـ تجديد نظر 
كنيم. چرا كه حسين بن علي و يارانش را نه كافران، بلكه 
همان‌ها كشتند كه از همه بيشتر ادعاي مذهب داشتند. 
نكتۀ قابل توجه ديگر اين است كه شاعر كوشيده تا 
خيال‌انگيزی شعرش، واقعيت را تحت‌الشعاع قرار ندهد و 
در عين پرهيز از صراحت، گفتني‌هايش را به شعر درآورد:
»وهب مي‌آيد و اشهد نگفته مي‌داند/ كه جز به خون 
نرود هيچ پرده‌اي به كنار/ براي سير كدام آسمان شتابان 

است/ كه پر گشوده چنين شاه ذوالجناح‌سوار«
»مبشر« در پاره‌هايي از شعر،  با نگاهي وحدت 
بن  در وجود حسين  را  اولياء  وجودي، شاخص‌ترين 

علي )ع( خلاصه كرده‌است: 
»كه چشم نافذ عيساست پشت پلك حسين/ كه 
رأس شامخ يحياست زير آن دستار/ كه مهرباني احمد 
دوباره آمده‌است/ كه بازوان علي بازگشته در پكيار/ خليل 
و آتش نمرود را ببين از نو/ ولي حديث گلستان نمي‌شود 

تكرار «
و  زمان  دريچۀ  بسته‌شدن  با  روايي  اين سير  و 

بازگشتن شاعر به روزگار خودش به اتمام مي‌رسد:
نسيم  مرا/  خواب  به  مي‌برد  و  مي‌دهم  »سلام 
سرخوش عطري سرشته با تن يار/ در انزواي اتاقم به 

هوش مي‌آيم/ كنار كاغذ و بشقاب و چند پاره انار«
و روايتي كه با »صداي قرمز شيپور« اوج گرفته بود با 
»پاره‌هاي انار« به انتها مي‌رسد و يقيناً پشت اين انتخاب، 
زيبايي‌شناسي هدفمندي نهفته‌است كه مي‌تواند ذهن 
بودن هنوز و هميشۀ  به سمتِ دلخون  را  مخاطب 
 جهان از اين اتفاق سرخ و زنده بودن آن در دل تاريخ،

سوق دهد. 
مهم‌ترين  برگ‌ برندۀ اين شعر در كنار خيال انگيزي 
آن و آشنايي شاعر به زير و بم واقعۀ عاشورا، شیوۀ خاص 
روایت‌پردازی اوست كه آن را به اثری قابل توجه در حوزۀ 
شعر نو مذهبی بدل كرده‌است. در اين روايت، شاعر به 
مفاهیم مد نظرش صرفاً با نگاه تاریخی نپرداخته‌است، 
بلکه با نگاهی گسترده‌تر از محدودۀ تاریخ و جغرفیا 

توانسته آن را برای نسل‌ امروز به تماشا بگذارد.

                                                                                        تأملي در غزل نو مذهبي با خوانش اثري از سعيد مبشر

رهاتر از تاریخ و جغرافیا

سبزینه
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات

سه‌شنبه 2 مرداد 1403 - سال نودونهم - شماره 28721

»نیمه شب روانه گشت
از مدینه
با شتاب

تا به ظهر کربلا رسید
آفتاب«1

هیچ چیز جلودار تخیل شاعر نیست؛ مگر منطق درونی 
متن و چهارچوب هایی که در ذهن بشر برای فهم سخن 
تعبیه شده است. کار شاعر، چیزی نیست جز به هم زدن 

نظم و ساختارهای آشنا، عادی و روزمره جهان.

ساختار  ادبی،  های  نحله  و  ها  سبک  برخی  در   
زبان  آشنای  صورت  از  تا  ریزد  می  هم  به  زبان  روزمرّه 
از  دیگر  برخی  در  اما  شود،  زدایی  آشنایی  کاربردی 
رویکردهای ادبی، هنجارهای صوری زبان دست نخورده 
تحول  و  تغییر  دستخوش  زبان  درونه  و  ماند  می   باقی 

می شود.
 ***

شعر عاشورایی »علی داودی«، نشانه شناسی ساده ای 
دارد. چرا که کلمات خاص را حذف نکرده و عیناً در متن 
آورده است؛ اما ضمن برجسته کردن زبان در صورت خود ، 
همزمان در درونه زبان نیز قوانین و منطق علمی رویدادهای 

روزمره را به هم ریخته است. 
شعر او نیمایی است، ولی با بهره گیری ویژه اش از 
عروض، حتی می توان گفت به سواحل یک بحر طویل 
تا  اول  سطر  از  توان  می  را  شعر  این  است!  رسیده  هم 
فاعلات...  فاعلاتُ  فاعلاتُ  وزن  با  نفس  یک   آخر، 

خواند.
 این وزن جویباری و اتصال خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه 
سطرها به یکدیگر، به خوبی مفهوم سفر را القا می کند 
او  که  آن  حال  رساند.  می  زبانی  اجرایی  به  را  متن  و 
را  به »شد«، متن  تبدیل کلمه »گشت«  با  می  توانست 
کاملًا نیمایی نماید و از تبدیل آن به بحر طویل جلوگیری 
تاثیر  از  همچنین  شاعر  نماید!  شاد  را  نیما«   « روح  و 
مضاعف قافیه  سازی در متنی موزون غافل نشده و با تقابل 
 شتاب و آفتاب، نوشتار خود را از نظر موسیقایی غنی تر 

ساخته است.  
از سوی دیگر،  داودی  سفر امام حسین )ع( را به حرکت 
خورشید در طول شبانه روز تشبیه کرده است. این تشبیه، 

تشبیه ساده ای نیست. 
زیرا در دل آن چند تشبیه دیده می شود. تشبیه امام 
به خورشید، تشبیه سفر امام به گردش روز و شب، تشبیه 
 جهان ظلم به شب و تشبیه جهان رهایی و رستگاری به 

ظهر ...
کلیت این شعر، یک تشبیه مرکّب، تو در تو و چند وجهی 
است. ضمن آن که می توان ردّ پای روشن صنایعی چون 
استعاره و تشخیص را هم در این شعر پراتفاق مشاهده کرد.
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خوانش شعری از علی داودی

  دکترحسنا محمدزاده
 شاعر و پژوهشگر ادبی

      غزلی عاشورایی از سعید مبشر
میــان آینــه‌ها مـی‌دوم به سمـت فرار

اتــاق پیلــه به دورم تنیــده از دیــوار
به قبر کوچک من بی‌سبـب گذاشتـه‌اند

درِ بــدون کلیــدی به نام سنـگ‌مِــزار
به تخت‌خِواب می‌افتم مگر که بستن چشم

مـرا عقـب ببـرد در زمان شبیـه قـطار:
درست رأس اذان ایستاده ساعتِ شمس

و بین دجله ‌فـرات، آسمان گرفتـه قـرار
صـدای قـرمـز شیپـور جنـگ مـی‌آیـد

کشیده خنجر خود را خزان به قتل بهـار
دو لشکـرند؛ یکی قبلـه‌گاه حور و ملک

از آن یکی خود ابلیـس هم در استغفـار

دو لشــکـرنـد؛ یکــی »لا اله الا الله«
یکی »فَما لهَُم الِّ السَقَر وَ بئِـسَ الدار«

به شرق می‌نگرم؛ آسمانِ صف در صف
به غـرب می‌نگـرم؛ شــوره‌زار ناهـموار

مـن از کدام گروهم؟ من از کدام سپاه؟
من از کـدام نــژادم؟ من از کدام تبـار؟

طنین بانگ حبیب است در تباتب جنگ
صـلای گرم زهیر است در کشاکش کار

زره گشـوده و از دور مـی‌رسـد عـابـس
کبوتـری شده اینـک بدون بند و حصـار

وهــب می‌آید و اشهــد نگفته می‌دانـد
که جز به خون نرود هیچ پرده‌ای به‌کنار

برای سیر کدام آسمـان شتـابـان است؟
که پر گشوده چنین شاه ذوالجنـاح‌سـوار

که چشم‌ نافذ عیساست پشت پلک حسین
که رأس شامـخ یحیاست زیر آن دستـار

که مهـربانی احمـد دوبـاره آمـده اسـت
که بــازوان علـی بازگشتــه در پیـکـار

خلیــل و آتــش نمـرود را ببیـن از نـو
ولی حدیـث گلستــان نمی‌شـود تکـرار

سـلام بر شهــدائـی که گفتـه‌اند درود
بدون هیـچ تعـلل به تـرک دار و دیــار

چقدر راس مبـارک نشستـه بر سـر نـی
چقدر شاخۀ طوبی رسیـده اسـت به بـار

سلام می‌دهم و می‌‌بـرد به خـواب مـرا
نسیم سرخوش عطری سرشته با تن یار

در انــزوای اتـاقـم به‌ هــوش مـی‌آیم
کنـار کاغـذ و بشقـاب و چندپــاره‌ انـار


